
 

  ١٨از١شماره صفحه: / ٩فصلت جلسه 

  

  

  ٩درس تفسير سوره مبارکه فصلت ـ جلسه 

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

) و ١٧فَأَخذَتهم صاعقَةُ الْعذابِ الْهون بِما كانوا يكْسِبونَ ( علَي الْهدي و أَما ثَمود فَهديناهم فَاستحبوا الْعمي﴿

جقُونَ (نتوا يكان وا ونآم ا الَّذيننونَ ( )١٨يعوزي مارِ فَهإِلَي الن داءُ اللَّهأَع رشحي موي ١٩و هِدها شي إِذا ما جاؤتح (

م لم شهِدتم علَينا قالُوا أَنطَقَنا اللَّه الَّذي ) و قالُوا لجلُوده٢٠علَيهِم سمعهم و أَبصارهم و جلُودهم بِما كانوا يعملُونَ (

يكُلَّ ش طَقونَ (أَنعجرت هإِلَي و ةرلَ مأَو لَقَكُمخ وه لا ٢١ءٍ و و كُمعمس كُملَيع دهشونَ أَنْ يرتتست متما كُن و (

  ﴾)٢٢كن ظَننتم أَنَّ اللَّه لا يعلَم كَثيراً مما تعملُونَ (أَبصاركُم و لا جلُودكُم و ل

  چگونگی جمع کرامت دانستن ثروت در آيه با امتحان بودن آن    
توحيد و وحي و  يعني؛ اصول اعتقادي است آن عناصر محوري ،نازل شد مكّهكه در  »فصلت«سوره مباركه 

اخلاق و فقه و حقوق است. تعبيري كه در روز قبل درباره نعمت دنيا و نعمت  يِخطوط كلّهمچنين و نبوت و معاد 

اگر ثروت كه است  اين ، سؤالي طرح شد و آنكدام كرامت نيستآخرت مطرح شد كه همه اينها ابتلاست و هيچ

لْإِنسانُ إِذا ما ابتلاه ﴿فَأَما افرمود:  »فجر«در سوره مباركه  ؟تعبير به كرامت كردآن چرا خدا درباره كرامت نيست، 

مستحضريد وقتي كه  ١؛ولُ ربي أَهاننِ﴾ربه فَأَكْرمه و نعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ ٭ و أَما إِذا ما ابتلاه فَقَدر علَيه رِزقَه فَيقُ

                                                
  .١٦و  ١٥. سوره فجر, آيات١



 

  ١٨از٢شماره صفحه: / ٩فصلت جلسه 

سرفصل بحث اين  ؛برابر آن عنوان اصلي معنا كردابتلا را بايد  مجموعه زير همه عناوينِ ،ابتلا باشد عنوان اصلي

كرامتي نيست كه خداي سبحان به  ،گاه كرامتي كه در زيرمجموعه ابتلاستآن ،﴿فَأَما الْإِنسانُ إِذا ما ابتلاه﴾ کهاست 

ابتلاست. گاهي  فصل اين بحثبراي اينكه سر ١؛﴾إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقاكُم﴿مردان باتقوا وعده داد كه فرمود: 

گاهي  و ندهست» كريمه راحجا«گويند اينها مي ،شودگفته ميهم نظير طلا و نقره  ؛رنگهاي خوشكرامت به سنگ

هاي ديگري هم فرمود در بخشو   ٢؛﴾أَنبتنا فيها من كُلِّ زوجٍ كَريمٍ﴿ :»زوج كريم«شود به گياهان گفته ميهم 

كَم تركُوا من جنات و عيون ٭ و زروعٍ و مقامٍ ﴿ :و آثاري از آا مانده است ان شدندطبقات كافري كه وير

وقتي  ؛عمده آن سرفصل است ،كندبه كرامت ياد مي با قرينهمادي و اين مسائل رفاهي پس قرآن كريم از  ٣؛﴾كَريمٍ

 ﴾إِنَّ أَكْرمكُم عند اللَّه أَتقاكُم﴿ اين كرامت, كرامت شودمعلوم مي ،كننديك عده را به مال امتحان مي که فرمود

  .ندستهاز همين قبيل  هم» گياه كريم« و» نبات كريم«, »زوج كريم«, »ر كريمجح«نيست, 

  :...پرسش

 همچنين و فرمود انسان مبتلاي به ثروت است !كندهر دو را نفي مينه اين اهانت,  و نه آن اكرام استپاسخ: 

و أَما إِذا ما ﴿ ؛اين يك ،﴾فَأَما الْإِنسانُ إِذا ما ابتلاه ربه فَأَكْرمه و نعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ﴿ :نسان مبتلاي به فقر استا

 و نه آن اكرام است !ين درست استنه ا و نه آن درست است ﴾كَلاَّ﴿ ؛دو ،﴾ابتلاه فَقَدر علَيه رِزقَه فَيقُولُ ربي أَهاننِ

  !است نه اين اهانت

                                                
  .١٣. سوره حجرات, آيه١
  .٧. سوره شعراء, آيه٢
  .٢٦و  ٢٥. سوره دخان, آيات٣
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  به ﴿الْأُولي﴾ در آيه» عاد«مقصود از مقيد شدن     
اگر مفهوم داشته  ﴾الْأُولي﴿اين که  ١﴾عاداً الْأُولي﴿به كند گاهي تعبير مي »نجم«در سوره  ،»عاد«در جريان 

دار و گاهي هم از يك امر كهن و سابقهو و اينها بودند  »حطانكّان قَس«كه جزء  »ثانيه عاد«ناظر است به  ،باشد

كهنه و  ؛ يعني﴾الْأُولي﴿اين  ٢،﴾لا تبرجن تبرج الْجاهلية الْأُولي﴿مثل  ؛كنندمي ﴾الْأُولي﴿دار و قديمي تعبير به ريشه

 ،گفته شد »عاد«باشد كه در جريان  »نيهثا«در مقابل  »وليٰاُ«اگر  ؛باشد »ثانيه«در مقابل  »اُوليٰ«نه اينكه  ،قديمي

كه از  »نجم«در سوره  ؛شود ثاني »عاد« ،معروف شدند» عاد«و اينها به نام  »حطانقَ«اي كه در ممكن است آن قبيله

  .ـ نيست» ثمود اوليٰ«ـ  یچنين تعبير »ثمود«ا درباره ام ،ياد كرد اين است »عاد اُوليٰ«به عنوان  »عاد«

  هی و استکبار قوم ثمود، علت ابتلای آا به عذابانتخاب گمرا    
علَي  فَاستحبوا الْعمي﴿ا آا ام ؛اين ارائه طريق هست ، پسما راهنمايي كرديم ؛﴾و أَما ثَمود فَهديناهم﴿فرمود: 

آا راه را ديدند و  ،ا كرديمبينايي را به آا عط وچراغ هدايت  يعني؛ ما راهنمايي كرديمکه شود معلوم مي ؛﴾الْهدي

 و محبوبشان اين بود که ضلالت و گمراهي را بر هدايت ترجيح دادند ،كوريکه اين كوريِ آا بعد از ديدن است 

فَأَخذَتهم ﴿گاه آن ،﴿ علَي الْهدي﴾ محبوبشان كوري و كجراهه رفتن بود ؛ يعني ﴾فَاستحبوا الْعمي﴿ .اين را پسنديدند

صاعونذابِ الْههم به آن خواري و رسوايي مادي وهاي امور خسارتهاي بدن و خسارتهم به  هااين ؛﴾قَةُ الْع 

ينكه به گروه مستكبر گذشته از ا ،طور كه قبلاً ملاحظه فرموديدهمان ،دو عذاب براي اينها هستپس  مبتلا شدند؛

ديگر معنا ؛ ندهست جهت با ند, ذليلِباشمی جهتعزيزِ بي ٣﴾الْإِثْمِأَخذَته الْعزةُ بِ﴿ ، چونشوندعذاب مادي مبتلا مي

بين بود و . اصل اول اين بود كه اگر كسي خودبين بود, خودبزرگباشد جابي او عزت و هم  كسي هم ذلّتکه ندارد 

                                                
  .٥٠. سوره نجم, آيه١
  .٣٣. سوره احزاب, آيه٢
  .٢٠٦. سوره بقره, آيه٣
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ست ظاهر ه صدق و حق اآنچ ،ذليل باجهت است و در قيامت كه ظرف ظهور حق و صدق است ،جهت بودبي عزيزِ

گاهي به  و ١»هينم« گاهي به عنوان عذابِ »,هون« عذابِ از اينها گاهي به عنوان ؛ لذاشود و آن ذلّت اينهاستمي

از اين جهت كه مستكبرانه به كنند. اين گروه ياد مي ٢﴾لَهم خزي في الدنيا و لَهم في الْآخرة عذاب عظيم﴿عنوان 

, شدند و رسوايي و خواري و ذلّت »ةفضيح«گرفتار هم  وفتار صاعقه بدني و مالي و مانند آن هم گربردند، سر مي

  .﴾فَأَخذَتهم صاعقَةُ الْعذابِ الْهون بِما كانوا يكْسِبونَ﴿

  نجات مؤمنين از عذاب الهی مشروط به عدم همکاری با مجرمين    
اينكه گفته و  ٣﴾تقُوا فتنةً لا تصيبن الَّذين ظَلَموا منكُم خاصةًو ا﴿ :شوداينكه گفته مي ،مطلب ديگر اين است

 ؛براي آن است كه آن خشك و اين تر هر دو در جرم شريك بودند ،كندشود آتش كه افتاد خشك و تر نميمي

و ايمانشان را با عمل صالح كردند و مؤمن بودند كه ي از منكر مي ييوگرنه آا !ها ساكت بودند و نگفتندبعضي

 بيايد اينها مصون هم» عاد«قوم هاي ند, سوناميهست هم بيايد اينها مصون »عاد«اگر خطر قوم  ،كردندتقويت مي

طور نيست كه هر اين ،﴾و نجينا الَّذين آمنوا و كانوا يتقُونَ﴿ند هست بيايد اينها مصون »ثمود«قوم صاعقه ند, باشمی

مگر اينكه آن پرهيزكار به وظيفه  ؛پرهيزكار را هم شامل شود ،شودگير گناهكار مياهي گذشته از اينكه دامنگن

سخرها ﴿اگر  »ثمود«چه در جريان  و» عاد«گونه از موارد فرمود چه در جريان در اين که خودش عمل نكند

 »ثمود«براي قوم اگر  و هست ﴾أَيامٍ نحسات في﴿ »عاد«براي قوم  هست, اگر ٤﴾علَيهِم سبع لَيالٍ و ثَمانِيةَ أَيامٍ

﴿ونذابِ الْهقَةُ الْعا ﴿ :ما اينها را نجات داديم و است, در هر دو گروه مؤمنان باتقوا نجات پيدا كردند ﴾صاعنيجن و

  اين مربوط به جريان دنياست. که ﴾الَّذين آمنوا و كانوا يتقُونَ
                                                

  .٣٠؛ سوره دخان, آيه١٤, آيهأ. سوره سب١
  .٣٣. سوره مائده, آيه٢
  .٢٥. سوره انفال, آيه٣
  .٧. سوره حاقّه, آيه٤
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  تبيين مواقف قيامت و جمع بين دو آيه در مورد پرسش تبهکاران    
ها بر جا پنجاه هزار سال را بعضياين ،مستحضريد كه فرمود روزي پنجاه هزار سال استرا  »معاد«ا جريان ام

سؤال  گذشت كه ما از همهـ با نون تأكيد ثقيله ـ  »اعراف«فراوان تطبيق كردند. در سوره مباركه  »مواقف«همان 

 »مواقف«هايي از اين در بخش !ندهست همه مسئول ١؛﴾فَلَنسئَلَن الَّذين أُرسلَ إِلَيهِم و لَنسئَلَن الْمرسلين﴿ :كنيممي

جا جاي بازرسي و اين ٢؛﴾و قفُوهم إِنهم مسؤلُونَ﴿ :بررسي است وبازرسي  ايستجای جا گانه دارد كه اينپنجاه

در  ،شدند مشخصاينكه مسئله سؤال و جواب روشن شد و تبهكار و پرهيزكار همه از هم  بعد از .ؤال استس

»انٌّ﴿جا جاي سؤال نيست بعدي آن »فموقلا ج و سإِن بِهذَن نئَلُ عسلا ي ذئمودر آن مقطع ديگر جاي  ٣؛﴾فَي

است كه  پرسشی ؛﴾يومئذ لا يسئَلُ عن ذَنبِه إِنس و لا جانٌّفَ﴿فرمود:  »الرحمن«سؤال نيست, چرا؟ اينكه در سوره 

قبلي معلوم شد كه چه كسي  »موقف«در  ٤؛﴾يعرف الْمجرِمونَ بِسيماهم﴿اين است كه  آن چرا سؤال نيست؟ جواب

كه مجرم نبود هم آن كسي  و مشخص شده او چه كسي مجرم نيست, آن كسي كه مجرم بود سيمايو مجرم است 

را داغ كردند و نوشتند كه  او جا از چه چيزي سؤال كنيم؟ اين كسي كه پيشانيما اين ،مشخص است او سيماي

فَيومئذ لا ﴿فرمود:  »الرحمن«اگر در اين بخش از سوره مباركه  ؟ديگر ما از چه چيزي سؤال كنيم ،فلان كاره است

در و  ﴾يعرف الْمجرِمونَ بِسيماهم﴿براي اينكه  ،آيه بعد فرمود دو در آن را پاسخ ﴾ جانٌّيسئَلُ عن ذَنبِه إِنس و لا

  . ﴾و قفُوهم إِنهم مسؤلُونَ﴿ :بازرسي است جا جاي ايستفرمود اين ،نرسيدند »فموق«هاي ديگر كه به اين بخش

                                                
  .٦. سوره اعراف, آيه١
  .٢٤. سوره صافات, آيه٢
  .٣٩. سوره الرحمن, آيه٣
  .٤١. سوره الرحمن, آيه٤



 

  ١٨از٦شماره صفحه: / ٩فصلت جلسه 

  کننده و گستره آنسؤال تحقيرآميز در ورودی جهنم از داشتن انذار    
بعد از اينكه مسئله سؤال و جواب و اينها همه تمام شد و حكم صادر  ،مراتبي دارد »مواقف« مراتبی دارد، سؤال

حالا كه به اين بخش ورودي جهنم  ١؛﴾خذُوه فَغلُّوه ٭ ثُم الْجحيم صلُّوه﴿شد كه چه كسي بايد به دوزخ برود 

در  ٢.﴾أَ لَم يأْتكُم نذير﴿گويند: مي پرسند واين تبهكاران مي ازفرشتگان را  يك سؤال تحقيرآميزي ،رسندمي

أَ لَم يأْتكُم ﴿گويند: ها هنگام ورود در جهنم ميها به اين دوزخياينكه فرشته ،هاي قبل ملاحظه فرموديدبحث

ذيرامام(عليهم  يا خانه تو نيامده م) به درباالله عليه و آله و سلّ یآن اين نيست كه مگر پيغمبر(صلّ معناي ،﴾ن

حتي آن وقت  !تك افراد ارتباط نداشتندپيغمبر و امام(عليهما السلام) كه با تك است، خانه تو نيامده بدربه السلام) 

هر كه مدينه  ،به همه برسانندکه سخنان را  فرصت نبود و كردندكه جمعيت كم بود اينها كه به روستاها سفر نمي

است كه فرمود:  »توبه«همان بيان سوره مباركه  ﴾أَ لَم يأْتكُم نذير﴿اين  .كرداستفاده ميشد از سخنانش مي مشرف

ها به اين هاين فرشت ٣؛﴾إِلَيهِمفَلَو لا نفَر من كُلِّ فرقَة منهم طائفَةٌ ليتفَقَّهوا في الدينِ و لينذروا قَومهم إِذا رجعوا ﴿

آن امام جماعت  يا ها را نگفتآن واعظ اين حرف ،مگر در فلان مسجد, در فلان حسينيه ،گويندشخص تبهكار مي

، اين انذار عالمان ﴿لينذروا قَومهم﴾فرمود:  »توبه«اگر در آيه سوره  »!نذير«شود اين مي ؟!ها را نگفتاين حرف

در فلان حسينيه از فلان عالم  يا گويند مگر در فلان مسجدها ميشتهفر ،هاستوسيله احتجاج فرشته دين

نزد فلان امام  ياست كه مگر فلان پيغمبر نياين  آن معناينيامد؟!  »نذير«مگر  !به شما زدحرف ما را  وا ؟!نشنيدي

  باري را در هنگام ورود دارند. پس اينها يك سؤال تحقيرآميز و سرزنش ،نيامدشما 

                                                
  .٣١و  ٣٠. سوره حاقّه, آيات١
  .٨. سوره ملک, آيه٢
  .١٢٢. سوره توبه, آيه٣



 

  ١٨از٧شماره صفحه: / ٩فصلت جلسه 

  افی محکمه نبودن ورودی جهنم با شهادت اعضا عدم تن    
اين منافات ندارد كه  !جاي شهادت نيستکه جا اينو جا جاي اين سؤال است كه شهادت در محكمه است اين

باشد و اين شخص محكوم شده به دوزخ شده پرونده مختوم  ،در محكمه هم شهادت داده باشند و كار تمام شده باشد

 ،جا جاي قضا و داوري نيستاين ؛دهندجا هم اعضا و جوارح شهادت ، اينشوددوزخ ميرفتن و حالا كه وارد 

جا مگر جاي سؤال اين ،دهنددست و پا شهادت مي ،دخواهند وارد جهنم شو! وقتي ميجا جاي اجراي قضاستاين

   .ها نيستنيازي به اين كارالبته  ؟مگر جاي قضاست يا احتياج دارد ما چيزي را مقدر بگيريم ؟ستا

طبقات دوزخ مختلف است و هر گروهي در يك طبقه خاصي  ؛﴾و يوم يحشر أَعداءُ اللَّه إِلَي النارِ فَهم يوزعونَ﴿

 !جا براي اجراستاين ،جا كه محكمه نيستاين ؛﴾حتي إِذا ما جاؤها شهِد علَيهِم سمعهم و أَبصارهم﴿ :جا دارند

 »شهود« ،شودمي »استشهاد« ؛شودجواب داده مي ،كنندجا سؤال ميآن که قيامت است »فمواق«مه در يكي از محك

ه هم با يك عد ١؛﴾صراط الْجحيمِ فَاهدوهم إِلي﴿ :حالا كه پرونده بسته شد ؛شودپرونده بسته ميو دهند شهادت مي

نها كه حكم صادر شد و اي ٢؛﴾علَيكُم طبتم فَادخلُوها خالدينسلام ﴿شوند كه احترام به طرف شت هدايت مي

شهِد علَيهِم سمعهم و أَبصارهم و ﴿ :همين كه به لبه دوزخ رسيدند ،روندبه طرف دوزخ دارند مي وشود بايد اجرا 

آيا اين  ؟!گويند چرا اين كار را كرديو جوارح مياز همان اول تا آخر اعضا البته  ؛﴾جلُودهم بِما كانوا يعملُونَ

لبه جهنم رفتن است؟ يا در همه حالات هنگام همان ـ غير از محكمه ـ شهادت يا منحصر در محكمه است؟  شهادت

   ؟رف كرديچرا ما را در راه بد صکه گويند اعضا و جوارح مي

                                                
  .٢٣. سوره صافات, آيه١
  .٧٣. سوره زمر, آيه٢



 

  ١٨از٨شماره صفحه: / ٩فصلت جلسه 

  علت تعبير به شهادت با تبيين فرق بين آن و اقرار    
فَاعترفُوا بِذَنبِهِم ﴿گويند: مي ،حضريد كه ما يك شهادت داريم و يك اقرار, اگر خود گنهكار سخن بگويدمست

دست که شود معلوم مي ؛گويند شهادت دادنداگر ديگري عليه گنهكار سخن بگويد, مي ١،﴾فَسحقاً لأَصحابِ السعيرِ

زباني  !گوش گناه نكرده ،گوشي كه غيبت شنيده! زنند اقرار نيستياينها وقتي حرف م ،كنندو پاي بيچاره گناه نمي

 ،نه شهادت. دستي كه مال مردم را گرفته ،كرد بايد اقرار بوداگر زبان گناه مي !زبان گناه نكرده ،كه غيبت كرده

د شهادت گوينمي را »جلود«و  »ءاعضا«اينكه  ه است.اقرار كرد شد کهگفته میوگرنه بايد  !دست گناه نكرده

اين اعضا و جوارح از دست ما به ستوه در  است؛ جا مصرف كردهشود انسان است كه اينها را بيمعلوم مي ،دادند

آا در  ؛شنويمهاي اينها را ميجا حرفآن ،شنويمهاي اينها را نميمنتها ما حرف ،كنندهميشه اعتراض ميو آيند مي

چرا ما را بيراهه مصرف  ،به شما داده شديمکه هاي الهي بوديم ا امانتزنند كه مهايشان را كامل ميجا حرفآن

اگر  ؛تعبير قرآن كريم اين بود كه اينها اقرار به گناه كردنددر قيامت  ،كردشنو معصيت مياگر گوشِ غيبت د؟!كردي

 !كندگوش گناه نمي !كنديچشم گناه نم ؛كردندتعبير قرآن اين بود كه اينها اقرار مي ،كردبين معصيت ميچشم نامحرم

 ،ندباشمیابزار بدن  که اينها اعضا و جوارح هستند !كنداين نيروي لامسه گناه نمي ،دستي كه با نامحرم تماس داشت

طوري كه ابزار بيروني شهادت همان ،ندهست ابزار »جوارح«و  »ءاعضا«اين  ،گرددپس تمام سيئات به نفس برمي

  دهند.مي اينها هم شهادت ،دهندمي

  ... :پرسش

 کسانی اين !آيدكنند درد نميهم تكّه اينها را تكّه ،اگر توجه را بردارند !سوزدسوزند, نفس مينميکه اينها پاسخ: 

هيچ عضوي درد  ،كنندتكّه ميتكّهکه اين اعضا را  ،وقتي نيروي حس را گرفتند ،برنداتاق عمل ميدر را كه 

                                                
  .١١. سوره ملک, آيه١



 

  ١٨از٩شماره صفحه: / ٩فصلت جلسه 

اينها كار نفس است كه  ،تا تعقّل آااز احساس و تخيل و توهم و امثال  !اي نفس استهمه اينها بر !كنداحساس نمي

  ١».قويفي وحدا كلّ الالنفس «

  :...پرسش

 !عذاب بچشد »جلود«اينکه نه  ،ما اين كار را كرديم تا اينها عذاب را بچشند ؛»لتذوقوا«نه  ٢،﴿ليذُوقُوا﴾پاسخ: 

در تمام جِرم  »لامسه«منتها آن نيروي  ؛درك براي نفس است ،دركي ندارد و چشديبيچاره كه عذاب نم »جلود«اين 

اگر او را تخدير  ؛كنداو درك مي را اي از مراتب نفس استكه مرتبه »لامسه«ن نيروي آ ،است »مفروش«بدن 

كُلَّما ﴿ا ام ؛ين استاتاق عمل همدر چه اينكه  ،كنداحساس نميرا هيچ دردي  ،قطعه كننداين بدن را قطعه ،كردند

بنابراين تمام  .چشنداينها عذاب را مي ؛﴾ليذُوقُوا الْعذاب﴿ !»لتذقوا«نه  ﴾نضجت جلُودهم بدلْناهم جلُوداً غَيرها

اگر خود  و زنند شهادت استند و اينها وقتي حرف ميهست كارها براي خود نفس است و اينها اعضا و جوارح

 ,گويدجا كه خود شخص سخن ميآن ،﴾فَاعترفُوا بِذَنبِهِم فَسحقاً لأَصحابِ السعيرِ﴿گويند: مي ،گويدشخص سخن ب

  اين شهادت است. ،زنندجا كه اعضا و جوارح او حرف ميآنا ام ؛گويند اعتراف كرده استمي

  شهادت اعضا در محکمه الهی دال بر فهم و تحمل آا در دنيا    
طور نيست كه شهادت هر كسي اين ،دهندسخن عادل را گوش مي ،شهادت در محكمهبعدي آن است كه  مطلب

شاهد بايد عادل باشد. شهادت دو  که چه در آخرت يك اصل حاكم استو اين عدل چه در دنيا  ؛را گوش بدهند

مرحله اداي  ،مطرح است آنكه در محكمه باشد؛می» اَدا« ديگر مرحله و است »تحمل«مرحله دارد: يك مرحله 

اگر شهيد در صحنه  !نيست »مسموع«اگر اداي شهادت مسبوق به تحمل عادلانه و عالمانه نباشد كه  .شهادت است

                                                
  .٣٢٠اسرار الحكم، ص . ١
  .٥٦. سوره نساء, آيه٢



 

  ١٨از١٠شماره صفحه: / ٩فصلت جلسه 

 او قول »اَدا«در محكمه که اگر تحمل نكرده  است و پس تحمل نكرده ،حادثه نباشد و نفهمد و عادلانه حفظ نكند

هلْ  فَقَالَ«فرمود: و كه اشاره كرد به آفتاب  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)نيست. آن بيان نوراني پيغمبر »مسموع«

ریت  سمقَالَالش معلَ فَقَالَ نع یعد أَو دها فَاشهثْلهم نقل كرده ٢شرايعاين حديث را مرحوم محقّق در متن که  ١»م 

عادل  ،باشد, شفاف و روشن باشد, او خوب بفهمد, كم و زياد نكند »الرشدبين«شاهد مطلب بايد براي  يعني؛ است

معلوم  ؛در محكمه در هنگام ادا چيزي را ادا كند كه در متن حادثه تحمل كرده است ،جايي بپرهيزداز جابهو باشد 

امروز اگر  !شهادت است فردا ظرف اداي و امروز ظرف تحمل حوادث است !فهمندشود اعضا و جوارح ما ميمي

حجت بالغه حق  کهاين !دادي او تو يادکه تواند بگويد شخص مي ،كند و حرف بزند، فردا خدا او را عالم نفهمد

در حالی که  !اينكه باخبر نبود ،ياد دادي, تو به او گفتيبه او خدايا تو که تواند بگويد انسان در آن روز مي ،نيست

طوري ما همان ،ندهست تمام اعضا و جوارح ما امروز شاهدان الهيکه شود معلوم مي پس ،چنين حرفي مطرح نيست

چرا وقتي ديگري ما را ببيند گناه  !كنيم »احتجاب«از دست و پاي خود بايد  ،كنيم »احتجاب«كه از ديگران بايد 

 »احتجاب«چرا از ديگران  ما !برندرود, همين دست و پا هم آبروي ما را ميكنيم؟ براي اينكه آبروي ما مينمي

برند و اگر ذات اقدس ما هم آبروي ما را مي »جوارح«و  »ءاعضا« و »پا«و  »دست«اين  !كنيم؟ براي هراسمي

با دستمان  !كنندهم ميرا همين كار  ،آبروريزي كنند و مصلحت ديد كه در دنيا اينها شهادت بدهند وقتيک الهي 

, غرض اين است كه اينها حي .رودرويم كه آبرويمان ميد, با پايمان جايي ميروكنيم كه آبرويمان ميامضايي مي

 .داريمما اينها را به معصيت وا مي ، در حالی کهكنندبه امر الهي كار مي هستند که عادلو  حاضر, عالم, عاقل

اگر در محكمه عدل الهي اينها  »!جوارح«و  »ءاعضا«نه براي  ،براي انسان است وبنابراين معصيت براي خود نفس 

                                                
  .٣٩٧، ص١. فقه القرآن، ج١
  .١٢١، ص٤شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج. ٢



 

  ١٨از١١شماره صفحه: / ٩فصلت جلسه 

فهمند و عادلانه ميكه در متن حادثه عاقلانه و است  براي اين ،است »مسموع«دهند و شهادت اينها شهادت مي

 »اَدا«صحيح نباشد كه در محكمه  آا» تحمل«اگر  ؛است »تحمل«هر شهادتي مسبوق به  ، چونكنندمي» تحمل«

   .نيست »مسموع« آا شهادت

  احتجاب از اعضا و جوارح به عنوان شاهدان محکمه الهی ضرورت    
بايد  مانخود» جوارح«و » اعضاء«از  ،برندآبروي ما را مي که ترسيمطور كه ما از ديگران ميپس همان

به عنوان امانت در  که ابزار ما هستندو  »جوارح«و » اعضاء«اينها  !ميهست ما چيز ديگري !ما اين نيستيم !بترسيم

در محكمه  ؛آندهند, بنابراين لازم نيست كه ما بگوييم چيزي مقدر است و امثال ما هستند و شهادت هم مي اختيار

هايي كه مسئول جهنم هستند كه فرمود: جا كه فرشتهدر هنگام اجرا ايندر خارج و شهادت دادند, كار تمام شد, 

﴿رشةَ ععسها تلَيكَةٌ ﴿ ١,﴾علاَئلام دادلاظٌ شونَغرمؤلُونَ ما يفْعي و مهرما أَم ونَ اللَّهصعغلاظ «اين ملائكه  ٢؛﴾ ي

 مگر در آن مسجد نرفتي؟ مگر در آن حسينيه ،گويندبه اين شخص جهنمي مي ،ندهست كه مسئول جهنم »شداد

و سرزنش و  »تعيير«اين سؤال  ،نيستاين سؤال قضايي  که ﴿أَ لَم يأْتكُم نذير﴾ ؟مگر از فلان عالم نشنيدي ؟نرفتي

 ،گويندجا هم اعضا و جوارح ميدر اين !جاي اجراست مکان اين و وگرنه سؤال قضايي كه تمام شد ،توبيخي است

   است! آن آقا هم گفته و اين هم شنيدهرفته و مسجد آن در  وا !چرا

  تبيين شاهدان ديگر در محکمه الهی و پيامبر شهيد بر شاهدان    
البته متن عمل  ؛در محكمه حساب خاص خودش را دارد ،حتماً در محكمه بودزم نيست ما بگوييم اين شهادت لا

فَمن يعملْ مثْقالَ ﴿ .كسي شهادت بدهد که ديگر لازم نيست است و كه ترين شاهدبيند انسان ميخود عمل را و 

                                                
  .٣٠. سوره مدثر, آيه١
  .٦. سوره تحريم, آيه٢
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ما ﴿ :شودنامه عمل هم كه گفته ميدر مورد  !اين متن عمل است ١،﴾رة شرا يرهذَرة خيراً يره ٭ و من يعملْ مثْقالَ ذَ

ی ديگر از سوهم  ٣﴾إِنَّ علَيكُم لَحافظين ٭ كراماً كاتبين﴿و  ٢﴾لهذَا الْكتابِ لا يغادر صغيرةً و لا كَبيرةً إِلاَّ أَحصاها

 آن كه بحث ٤﴾هؤلاءِ شهيداً ا جِئْنا من كُلِّ أُمة بِشهيد و جِئْنا بِك عليإِذ﴿در جريان شهادت انبيا كه  و همچنين

 مشهود«هم شهيد  و شهيد شهداست هم ؛شهيد شهداست (صلّي االله عليه و آله و سلّم)گذشت, وجود مبارك پيغمبر

عليه  مشهود«هم و هم شهدا  ؛ يعني»هؤلاء جئنا بك علي«، هم ﴿جِئْنا من كُلِّ أُمة بِشهيد﴾هم  ؛است »عليهم

هر پيغمبري شهيد امت خودش  ؛هم شهيد اُمم است و هم شهيد انبياست (صلّي االله عليه و آله و سلّم)پيغمبر ».اشهيدٰ

آن بيان نوراني  .دهندهمه اينها شهادت مي که است »مشهود عليهم«شهدا و شهيد  پيغمبرِ ما هم شهيد و است

 عليااللهُ ﴿اين البته  !اين است ٥»اتقُوا معاصي اللَّه في الْخلَوات فَإِنَّ الشاهد هو الْحاكم« هم كه فرمود: حضرت امير

يكُلِّ شهيد؛است »عليم«آن معناي  ،كاري به اين ندارد  ٦﴾ءٍ ش قُوا «كه فرمود: ا اين بيان نوراني حضرت امير امات

  اين ناظر به شهادت محكمه قضاست.  »لَّه في الْخلَوات فَإِنَّ الشاهد هو الْحاكممعاصي ال

  توبيخی بودن شهادت اعضا علت تکرار آن    
هاي توبيخي و اين شهادت؛ ولي است, متن عمل سر جايش محفوظ است ها سرِ جايش محفوظهمه اين شهادت

إِذَا ما  یحت﴿ !نه هنگام قضا و داوري ،جا هنگام اجراستوگرنه اين ،سرزنش و اينها ممكن است مكرر باشد

لُودج و مهارصأَب و مهعمس هِملَيع هِدا شاءُوهلُونَجمعوا يا كَانبِم مشود عمل معلوم ميکه » بما كانت تعمل«نه  ،﴾ه

                                                
  .٨و  ٧. سوره زلزال, آيات١
  .٤٩. سوره کهف, آيه٢
  .١١و  ١٠. سوره انفطار, آيات٣
  .٤١. سوره نساء, آيه٤
  .٣٢٤. ج البلاغة(للصبحي صالح), حکمت٥
  .٩, آيهبروج. سوره ٦
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بِما كانوا ﴿هم تعبير  ،اي نيستندگوش و اعضا كارهدهد كه چشم و هم تعبير شهادت نشان مي !براي اينهاست

  كند.انسان كار مي ،كنندآا كار نميکه دهد شهادت مي ﴾يعملُونَ

  :...پرسش

هم شهادت  و هم اعتراف اينها دردآور است ؛شهادت است ديگر يك گوشهو اعتراف است  آن يك گوشهپاسخ: 

 ﴾فَاعترفُوا بِذَنبِهِم فَسحقاً لأَصحابِ السعيرِ﴿, هم است ان خود آدمهمه اينها بلاهايي به ج ،آا دردآور است

منتها اينها نسبت  ؛دردآور است ١﴾تشهد علَيهِم أَلْسِنتهم و أَيديهِم و أَرجلُهم بِما كَانوا يعملُونَ﴿هم  و دردآور است

  گويند شما چرا عليه ما شهادت داديد؟!مي »جلود«اين  نسبت به ،به اعتراف خودشان حرفي ندارند

  تفاوت شعور اعضا و جوارح با شعور کامل انسان و فرشته    
  برند يا خير؟در عذاب به سر میدر آخرت  ؛و به اجتهاد رسيدن دارند درکدر دنيا قدرت آايي که  :پرسش

 ،بيندعذاب نمي ا اين سنگام ؛كندنگ هم درك ميآن درك شهودي را دارند, س ودر دنيا هم درك معنوي پاسخ: 

 الهي »مسبحات«آن سوزاندن همه اينها  و خود آتش .عذاب نداردنسبت به آن آتش ولي ؛ كندهم درك ميرا آتش 

در آن  ،سوزاندها را ميخود آتش در عين حال كه آتش است و بعضي ٢،﴾ءٍ إِلاَّ يسبح بِحمدهإِنْ من شي﴿ند هست

اين كارخانه بزرگ  ،كندسنگ درك مي ،كندآتش درك مي ؛عذاب نيستتنها  نظام براي اينها مثل گلستان است

اما نسبت به هستند؛  »مطيع«و  »مسبح«كنند, هر دو شونده هر دو درك ميكننده و ذوبآن ذوب ،ذوب آهن

ما عذاب تا وابسته است حس ما به اينها  ، چونكنندغ مي، اينها را داكه ما مجرم هستيم دهيمكارهايي كه ما انجام مي

  !طور استدر دنيا هم همين ،كنندوگرنه اينها هيچ عذابي را درك نمي ،را درك كنيم

                                                
  .٢٣. سوره نور, آيه١
  .٤٤. سوره اسراء, آيه٢
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  :...پرسش

وگرنه طبق آن پنج طايفه آيه كه  ،ها و اينهاست در اينها نيستها و فرشتهآن شعور كاملي كه در انسانپاسخ: 

لَه أَسلَم من في السماوات و ﴿ ،»امدشيء حٰ و كلُّ شيء مسبح كلُّ« که ﴾ءٍ إِلاَّ يسبح بِحمدهشي إِنْ من﴿فرمود: 

ءَ يسجدوا للَّه الَّذي يخرِج الْخب﴿ ٢,﴾يسبح للَّه ما في السماوات و ما في الْأَرضِ﴿ ،»كلّ شيء مسلم«که  ١﴾الْأَرضِ

ضِفالْأَر و ماواتو ٣﴾ي الس ﴿عيننا طائيگويند در برابر ذات اقدس الهي خدا گذشت, همه مي آن كه بحث ٤﴾قالَتا أَت

 تمامخود سوختن و سوزاندن  و كننددر پيشگاه او سجده مي ،حمد او را دارند ،گوي او هستندتسبيح ،شناسندرا مي

طور كه هرگز براي آا نيست. غرض اين است همان ،بي كه براي ماستاين عذا و ندباشمی حق »مسبح«اينها 

  درك اينها هم به اندازه خودشان ضعيف است. ،هستي اينها به اندازه خودشان ضعيف است

  اعتراض انسان به شهادت اعضا و پاسخ قابل تأمل آا   
آن وقت  ؛شده است ﴾بِما كانوا يعملُونَ﴿ هم تعبيرو هم تعبير به شهادت شده است اينها را آورديم که فرمود ما 

و قالُوا لجلُودهم ﴿ ؟!گويند شما چرا عليه ما شهادت داديدشان ميخود» جلود«يا به  »جوارح«و  »ءاعضا«اينها به 

ادراك  ا قبلاً كه بوديمگويند ماينها مي ؛همه است »جوارح«و » اعضاء«جامع  »جلود«، اين ﴾لم شهِدتم علَينا

بلكه  ،»نامأعلَ«نه  و »نادأشه«نه  ،زنيمحرف ميما هم امروز به ما گفتند حرف بزن و  ،زديمحرفي نمي؛ ولي كرديممي

طور نيست كه اين .زنيمحرف ميو يم هست الآن مأمور به حرف ،دانستيم و مأمور به سكوت بوديمما مي .﴾أَنطَقَنا﴿

» مناأعلَ«نيست, الآن » دناأشه«الآن  .فهميديمكردي ما ميبه كار بد وادار ميرا  همان وقت كه ما ،ما الآن بفهميم

 و »ةبالقو«ها بعضي ﴾ءٍأَنطَق كُلَّ شي﴿ . در﴾ءٍقالُوا أَنطَقَنا اللَّه الَّذي أَنطَق كُلَّ شي﴿ .است ﴾أَنطَقَنا﴿نيست, الآن 
                                                

  .٨٣. سوره آل عمران, آيه١
  .١؛ سوره تغابن, آيه١يه. سوره جمعه, آ٢
  .٢٥. سوره نمل, آيه٣
٤١١لت, آيه. سوره فص.  
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ها بعضي و كنيممنتها ما درك نمي ،زنندطيور كه حرف مي !زنندها حرف مي, خيليهستند »بالفعل«ها بعضي

ها از ترس خدا سقوط فرمود بعضي از سنگ ١؛﴾و إِنَّ منها لَما يهبِطُ من خشية اللَّه﴿ .شنويمرا ما نمي آا صداهاي

ادراك دارند. جواب آا اين نيست كه ما چرا که شود يمعلوم م ،﴿و إِنَّ منها لَما يهبِطُ من خشية اللَّه﴾اگر  ؛كنندمي

 ،منتها قبلاً اجازه حرف زدن نداشتيم ؛از قبل كه با شما بوديم آگاه بوديمبلکه  !ما الآن كه آگاه نشديم ،شهادت داديم

اگر  ؛ام نيستوگرنه حجت تم ،باشد» مناأعلَ«باشد, نه اينكه » دناأشه«نه اينكه  !همين ،الآن ما را به حرف آوردند

﴿قالُوا أَنطَقَنا  .نيست یخداي سبحان به آا چنين علمي بدهد كه شهادت, شهادت تام و كسي آن روز عالم شود

يكُلَّ ش طَقالَّذي أَن ءٍ﴾اللَّه.   

 ،در پيش داريدرا اي چنين صحنه ؛يك ،بينيد؟ خدا شما را آفريدفرمايد اين صحنه را ميبعد خداي سبحان مي

شما را که است  ٢﴾هو الْأَولُ﴿ ,﴾و هو خلَقَكُم أَولَ مرة و إِلَيه ترجعونَ﴿ ؛سه ،قطعاً بايد براي آن آماده باشيد ؛دو

﴿ ﴾ةرلَ مخلق كردأَو، ﴿رالْآخ ونَ﴿ست كه ا ٣﴾وعجرت هإِلَي﴾.  

  آيه دال بر شهادت اعضاق دو يناتمامی ديدگاه علامه طباطبایی بر تطب    
بر آيه را آيات اين که دارند  ٤(رضوان االله عليه)سيدناالاستاداست يك بيان لطيفي  جاست،ی که در ايننكته مهم

﴿و لا تقْف ما لَيس لَك بِه علْم إِنَّ السمع و الْبصر و فرمود:  در آن آيه تطبيق كردند كه» اسراء«سوره مباركه  ٣٦

ترين, اين از مشكلکه رسيد شما  به عرض »اسراء«در سوره مباركه  .فُؤاد كُلُّ أُولئك كانَ عنه مسؤلاً﴾الْ

  ترين آيات قرآن كريم است كه به اين زودي قابل فهم نيست. »ريقع« و ترينترين, عميقپيچيده
                                                

  .٧٤. سوره بقره, آيه١
  .٣. سوره حديد, آيه٢
  .٣. سوره حديد, آيه٣
عليه  یاسطتهما كشهادة السمع أنه سمع آيات االله تتلو ظاهر الآية أن شهادة السمع و البصر أداؤهما ما تحملاه و إن لم يكن معصية مأتيا ا بو... «؛ ٣٧٨، ص ١٧الميزان في تفسير القرآن، ج. ٤

صاحبه يستمع إلى الغيبة أو سائر ما  یوحدانية االله تعالى فأعرض عنها صاحبه أو أنه رأ یالآيات الدالة عل یو شهادة البصر أنه رأ أنه سمع صاحبه يتكلم بكلمة الكفرفأعرض عنها صاحبه أو 
  ».٣٦إسراء:  ﴾إِنَّ السمع و الْبصر و الْفُؤاد كُلُّ أُولئك كانَ عنه مسؤلًا﴿حد قوله تعالى:  یيحرم الإصغاء إليه فتكون الآية عل
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  مشکل بودن فهم آيه دال بر مسئوليت انسان در قبال اعضا    
طور كنند, اينقلب سؤال مي وگويد از چشم و گوش كنيم آيه ميدن آن آيه اين است كه ما خيال ميمشكل بو

گويد از قلب سؤال نميكنند, آيه از چشم سؤال ميگويد د, آيه نمينكنگويد از گوش سؤال ميآيه نمي !نيست

چرا؟  ﴾و لا تقْف ما لَيس لَك بِه علْم﴿ ؟!كرديچه كار كنند كه اينها را گويد از انسان سؤال ميآيه ميبلکه كنند, مي

عالمانه سخن  !داني پيروي نكنچيزي كه نمي !داني نگوچيزي كه نمي ؛ يعنيمخاطب چه كسي است؟ خود انسان است

دليل  ﴾إِنَّ﴿اين به چه علت؟ ، است »مستدل«اين ي,  ؛تمام خطاب متوجه انسان است !عالمانه عمل كن !بگو

 مسئول«گوش  ،گوش مسئول نيست !چرا؟ براي اينكه خود شما مسئولي !دانيپيروي نكن چيزي كه نمييعنی  ؛است

شخص  !است »عنه مسئول«قلب  ،قلب مسئول نيست !است »عنه مسئول«چشم  ،چشم مسئول نيست !است »عنه

 ؛ يعني﴾إِنَّ السمع﴿براي اينكه ی چيست؟ اين دليل اين ي است,  ﴾و لا تقْف ما لَيس لَك بِه علْم﴿ !وليشما مسئ

  هستند. » عنه مسئول«آا  ﴾كُلُّ أُولئك﴿قلب شما,  ﴾و الْفُؤاد﴿چشم شما,  ﴾و الْبصر﴿ ،گوشِ شما

  ضرورت اجتناب از دخالت فکر فارسی در تفسير آيات    
شود, گويد از گوش سؤال مينيم كه اين آيه ميكما خيال مي .كنيمفارسي فكر مي؛ ولي زنيمما عربي حرف مي

را روي » از«ما اين كلمه  ،هستند. در فارسي »عنه مسئول«آا  و شودشود, از دل سؤال مياز چشم سؤال مي

 !نه روي شخص ،آيدروي مطلب در مي» عن«سؤال بكن, در عربي اين كلمه  گوييم از آقامي و آوريمشخص مي

و است  »عنه مسئول«كذا و كذا, آن شيء  ﴾يسئَلُونك عنِ﴿ ٢,﴾يسئَلُونك عنِ الْمحيضِ﴿ ١,﴾الْأَهلَّة يسئَلُونك عنِ﴿

 »مسئول«گوش که گويد ديگر نمي ،كندزند و عربي فكر مياگر كسي عربي حرف مي .است »مسئول«اين شخص 

پيچيدگي آيه در آن دو ضلع  .است »مسئول«دل  هک گويدديگر نمي و است »مسئول«چشم که گويد ديگر نمي ؛است
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 از انسان سؤال كنند ؛اين قابل فهم است ،جا صرف كرديبیاز انسان سؤال كنند كه گوش را چرا  يعني؛ اول نيست

ما غير از كنند که دل را چگونه مصرف كردي؟ از انسان سؤال  ؛قابل فهم است ،چشم را چگونه مصرف كردي که

اي است كه و قلب و روح چيز ديگر هم دارد يا يك مرحله ناشناخته »فؤاد«يم؟ انسان غير از دل چيز ديگر دار

از انسان سؤال  !كنند دل را چه كار كردي؟ پيچيدگي آيه اين استاز انسان سؤال مي ؟جزء ابزار آن است »فؤاد«

چه كسي  »مسئول«ا ام ،ب استقل »عنه مسئول«چه كسي است؟  »مسئول«جا كنند با قلبت چه كار كردي؟ اينمي

(صلّي االله عليه و آله و پيغمبر »مسئول«, ﴿يسئَلُونك عنِ الْأَهلَّة﴾, ﴿يسئَلُونك عنِ الروحِ﴾جا كه دارد است؟ آن

راز  كنند, سؤال مي﴿يسئَلُونك عنِ الْأَهلَّة﴾ست؟ كنند روح چيکه سؤال ميروح است  »عنه مسئول« و است سلّم)

رفتن ماه چيست؟  »حاقم«گرفتن و  »وقوف«قرار گرفتن و  »ختم«شدن و در  »بدر«و  »هلال«و رمز اين 

ا ام ؛﴿يسئَلُونك عنِ الْمحيضِ﴾اينها قابل فهم است که حالات ماه است  »عنه مسئول«و , پيغمبر است »مسئول«

و جزء  آناي دارد كه قلب زيرمجموعه تر از قلب, مرحلهشود انسان بالاچه؟ اگر ثابت  ؛ يعني»يسئلونك عن الفؤاد«

است كه  »قلب«و  »فؤاد» «عنه مسئول«و خود روح است  »مسئول«اين قابل فهم است كه  ،ستاآن ابزار دروني 

چيز  »فؤاد«و  »قلب«اگر اين حرف دشوار بود كه ما غير از ولي  ردي؟ چه كسي را به دلت راه دارد؟با دلت چه ك

  چگونه يكي خواهد بود؟  »عنه مسئول«و  »مسئول«آن وقت  ،نداريمديگري 

فرمايد اين آيه مطابق با آيه سوره مباركه كه مي (رضوان االله عليه)به هر تقدير اين بيان لطيف سيدناالاستاد

كس » عنه مسئول« و كسي است »مسئول«آن آيه يك اوجي دارد كه  ؛اين قابل پذيرش نيست ،است »اسراء«

ند که تو چه كار كردي, از كنكار كردي؟ نه اينكه از قلب سؤال گويد قلبت را چه آن آيه هم مي و است یرديگ

 مسئول«اينها  ،نيستند »مسئول«تو چه كردي, اينها که كنند نند که تو چه كردي و از چشم سؤال كگوش سؤال 
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مال خود را در چه راهي صرف که كنند ل ميانسان سؤاکنند؛ يعنی از مال سوال میاينكه فرمود از  .هستند »عنه

  دارد يا نه؟ یحلببينيم راه تا حالا اين آيه را قدري بيشتر تأمل كنيد ؛كردي

  »و الحمد الله رب العالمين«


